
1. مقدمه
پرسش  یک  طرح  مقاله  این  اصلی  هدف 
ضرورت  و  امکان  درباره  پرسشی  است؛ 
حوزۀ  مفاهیم  و  اصطلاحات  معیارسازی 
در  همواره  پرسش  این  زبان.  دستور 
دستور  مختلف  های  مطالعۀ شاخه  هنگام 
ذهن  در  او  پیروان  و  چامسکی  گشتاری 
مرا  بزرگی  اینکه  تا  بود.  مطرح  نگارنده 
درباره  دانشنامه ای  مقاله ای  فرمود  امر 
خود  تلاش  در  بنویسم.  معترضه«  »جملۀ 
درباره  پرسش  مقاله،  این  نگارش  برای 
اصطلاحات  معیارسازی  ضرورت  و  امکان 
جان  من  ذهن  در  دستوری  مفاهیم  و 
تازه ای گرفت. البته، گمان می کنم شنیدن 
واژگانی  مقولات  »آیا  تاثیرگذار  سخنرانی 
برچسب های ثابتی دارند؟« 1 در مرکز نشر 
پرسش  این  در شکل گیری  نیز  دانشگاهی 
موثر بوده است. به هر روی، در این مختصر 
مفاهیم  و  تعاریف  مرور  با  که  می کوشم 
معترضه،  جمله  دستوری  اصطلاح  چهار 
دربارۀ  خود  فرضیۀ  بدل،  و  وصف  مکمل، 
یکدیگر  با  اصطلاحات  این  مفهومی  پیوند 

را بیان کنم. 

این  که  است  این  نوشته  این  فرض  پیش 
مفاهیم به گونه ای با هم مرتبطند که شاید 
بتوان آنها را با یک برچسب دستوری و یا 
مرتبط  دستوری  اصطلاحات  از  زنجیره ای 
نظر  از  هم  و  صوری  نظر  از  )هم  هم  با 
این  به  کرد.  معین  و  مشخص  معنایی(، 
را  مقاله  این  اساسی  پرسشهای  ترتیب، 
می توان بدین گونه مطرح نمود: چه پیوند 
اصطلاحات  میان  ای  معنایی  و  صوری 
چگونه  دارد؟  وجود  شده  یاد  دستوری 
سایر  و  مفاهیم  از  مجموعه  این  توان  می 
شبکه  صورت  به  را  مشابه  های  مجموعه 
مرتبط  هایی  برچسب  با  و  مفاهیم  از  ای 
تا چه حد ضروری  کار  این  نمود؟  معرفی 
این  تنظیم  که  رسد  می  نظر  به  است؟ 
مفاهیم در شبکه های مفهومی و استفاده 
تواند  می  واحد،  برچسب دهی  نظام  از 
اصطلاحات  سازی  معیار  جهت  در  گامی  
برنامه ریزی  نوعی  نتیجه  در  و  دستوری 
زبان قلمداد شود و از دیگر سو، قدمی در 
تحقق برخی آرمانها و فرایندهای بنیادین 
دستور زایشی- گشتاری ) کمینه گرایی 2 

و فرافکنی 3( تلقی گردد.

2. معیارسازی اصطلاحات و مفاهیم
حوزه  هر  مشخصه های  مهم ترین  از  یکی 
اصطلاحات  و  مفاهیم  بودن  دارا  علمی، 
و  مفاهیم  است؛  معین  و  تبیین شده 
با  مفهومی  نظام  یک  در  که  اصطلاحاتی 
یکدیگر مرتبطند. تبیین شده بودن تک تک 
اصطلاحات اگر چه شرط لازم شکل گیری 
نیست.  کافی  ولی  است  علمی  حوزۀ  یک 
با  اصطلاحات  و  مفاهیم  پیوند  اگر  یعنی 
حوزه  نباشد،  معین  و  مشخص  یکدیگر 
لازم  شفافیت  و  دقت  از  نظر  مورد  علمی 
برخوردار نخواهد بود. در واقع، مجموعه ای 
ساحت  یک  به  وقتی  اطلاعات  و  دانش  از 
و حوزۀ علمی تبدیل می شود که در قالب 
به شیوه ای سامانمند  مفاهیم،  از  شبکه ای 
اصطلاحات  چون  بیابد.  ساختار  و  شکل 
مفاهیم  این  نامیدن  برای  برچسب هایی 
با  نیز  و  یکدیگر  با  باید  هم  آنها  هستند، 
مفاهیم مربوطه پیوندی نظام مند و شفاف 
داشته باشند. اساساً، جوهر هر حوزه علمی، 
نظام و سلسله مراتب سازمان یافته مفاهیم 
و  مفاهیم  وجود  دیگر،  بیان  به  است.  آن 
اصطلاحات سامانمند، تبیین شده و مرتبط 

تاملی در امکان و ضرورت معیار سازی اصطلاحات و مفاهیم
مطالعه ای موردی در حوزۀ دستور زبان

نگار داوری اردکانی
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است که هر حوزه علمی را به ساحتی کم 
و  ابهام  از  خالی  و  دقیق  شفاف،  وبیش 

نارسایی تبدیل می کند.
زبانشناسی غرب،  نوین  پدر علم   سوسور، 
ساحتی  به  زبانی  دانش های  تبدیل  برای 
رشته  تاسیس  برای  واقع  در  و  علمی 
اول،  وهلۀ  در  نوین،  زبانشناسی  مطالعاتی 
اصطلاحات  و  مفاهیم  تنظیم  و  تبیین  به 
طبقه  نوعی  به  یعنی  پرداخت؛  حوزه  این 
شناختی  اصطلاح  و  مفهومی  بندی 
شاخه های  از  یکی  زبان  دستور  زد.  دست 
وقتی  بنابراین  و  است  زبانشناسی  علم 
»دستور«  از  زبانشناسی  چارچوب  در 
حوزه  یک  به  واقع  به  می گوییم،  سخن 
در  که  است  چنین  علمی  پرداخته ایم. 
تلاش  زبانشناختی،  دستورهای  تدوین 
دقیق تر  چه  هر  طبقه بندی  دستورنویس 
با  آنها  پیوند  کردن  مشخص  و  مفاهیم 
اصطلاحات  اختصاص  است.  یکدیگر 
آنها  متقابل  پیوند  و  مفاهیم  با  مناسب 
البته  مرحلۀ بعدیِ کار دستورنویس است. 
چه  دستورنویسی  در  کوششی  هر  اساس 
زبانشناختی  نوع  از  چه  و  سنتی  نوع  از 
نوین آن، همین بوده است و اصولاً اقدام به 
ماهیتی  زبان،  بر  قواعد حاکم  مدون سازی 
جز این نمی تواند داشته باشد. با این حال، 
به نظر می رسد این مراحل منطقی گاهی 
نادانسته و شاید از سر عادت در هر حوزه 
علمی و نیز در دستور نویسی متحقق نمی 
شود. از جمله موانع اجرای این دو مرحله 
زبان،  دستورهای  نابسامانی  نتیجه  در  و 
پذیرش بی چون و چرا و بدون تأمل طبقه 
بندی ها و برچسب دهی های سنتی و نوین 

پیشنهادشده است. 
توصیف  در  امروزی  دستورنویس  آنچه 
نیازمند  آن  به  زبان  یک  دستور  دقیق 
جدید  نظریه های  از  کافی  آگاهی  است، 
نگاه  یک  اضافۀ  به  دستوری  سنت های  و 
به  وابستگی  نه  و  است  علمی  سامانمند 
در  گرفتاری  سنتی.  یا  جدید  نظریۀ  یک 
جدید  های  نظریه  به  بندی  پای  و  سنت 
به شیوه های آشکار و پنهان دست و پای 
از  رهایی  و  است  بسته  را  دستورنویسان 
این دو گرفتاری هم ماهیت ولی به ظاهر 
متناقض، چندان آسان نیست. مثلًا می توان 
پرسید که آیا دستورنویس بدون توجه به 
مواردی چون  و اصطلاحی  مفهومی  پیوند 
و  »وصف«  »مکمل«،  معترضه«،  »جمله 

»بدل« لازم است که آنها را در دستور زبان 
در  اولی  اینکه  به صرف  نماید؟  درج  خود 
همه دستورهای سنتی آمده است و دومی 
در دستورهای مدرن غربی طرح شده است 
و دلایلی مانند آن؟ و یا هر دستورنویسی 
نظر  در  بدون  و  خود،  دلخواه  به  می تواند 
از  با هم، برخی  این مفاهیم  پیوند  گرفتن 
این اصطلاحات را به کار گیرد و برخی را 
مفاهیم  و  اصطلاحات  نابسامانی  این  نه؟ 
مشخص ترین  که  دارد  زیانهایی  بی گمان 
فهم  و  درک  در  آموزش،  حوزۀ  در  آنها 
در  چه  و  عمومی  سطوح  در  چه  دستور 
سطوح تخصصی رخ می نماید؛ به گونه ای  
تبدیل  به ضد دستور  را  گاهی دستور  که 

می کند.
از  یکی  شد،  اشاره  مقدمه  در  چنانکه 
این نوشته،  بنیادی  سرچشمه های پرسش 
مقولات  به   4 پیوستاری  نگاه  طرح  امکان 
دستوری در »دستور فازی« توسط ساسانی 
)1380: 72(   5می باشد. ساسانی پیوستار 
ماهوی واژه ها را همزمان در هر دو محور 
هم نشینی و جانشینی بررسی می کند. او 
واژگانی،  مقولات  به  پیوستاری  نگاهی  با 
مقولات  ماهیت  وحدت  توصیف  امکان  از 
واژگانی اسم، صفت، قید و فعل می گوید 
و، در واقع، از امکان این که پیوند مفهومی 
و نقشی مقولات مختلف واژگانی را بر روی 
مقاله  هدف  شود.  ترسیم  پیوستار  یک 
حاضر وارد شدن در جزئیات تخصصی بحث 
ساسانی نیست و چنان که پیشتر گفته شد، 
هدف تنها طرح پرسشهایی است که ممکن 
برای  آنها،  برای  پاسخ  است در جستجوی 
های  دشواری  و  دستور  ابهامات  از  برخی 
نماند  ناگفته  بیابیم.  راهی  دستورنگاری 
مستلزم  پرسشها  این  به  دقیق  پاسخ  که 
مقولات  دیگر  در  بیشتری  پژوهشهای 
دستوری است و این نوشته تنها یک آغاز 
این است  مقاله  این  بنیادی  است. پرسش 
که چگونه می توان با همین نگاه پیوستاری 
به مقولات، مفاهیم و اصطلاحات دستوری 
زبان  دستور  برای  سامانمند  طرحی  زبان، 
این طرح،  درانداختن  انداخت؟  در  فارسی 
تبیین  و  تعیین  مستلزم  نخست،  گام  در 
پیوندی فرافکنانه 6 و سلسله مراتبی میان 
آن  از  دستوری،  اصطلاحات  و  مفاهیم 
و  فعل  گروه اسمی،  و  اسم  میان  که  گونه 
در  است.  دارد،  وجود  غیره  و  فعلی  گروه 
چه  تا  کار  این  که  پرسید  توان  می  ادامه 

به  منجر  می تواند  آیا  و  است  عملی  حد 
در  هم  حشوزدایی  و  کمینه گرایی  نوعی 
اصطلاحات  هم  و  دستوری  مفاهیم  سطح 
آن شود؟ به نظر می رسد که دو پیش نیاز 
زدودن  و  کمینه گرایی  آرمان  به  رسیدن 
و  اصطلاحات  از  حشوگونه  تکثر  و  تعدد 
درک  آ.  قرارند:  بدین  دستوری  مفاهیم 
نگری  واقع  ب.  و  دستوری  مفاهیم  عمیق 
زبانی و اجتناب از هر گونه تعهد مخل به 
و  دستوری  خاص  سنت  یا  و  نظریه  یک 
تلفیق دو رویکرد صورتگرایی و نقش گرایی.

اصطلاحات  و  مفاهیم  معیارسازی  مسئله 
دستورهای  تدوین  در  ویژه  به  دستوری 
زبانی  گرایی  واقع  حاصل  )که  توصیفی 
در  اولی  طریق  به  و  است(  زبانشناسانه 
با  می یابد.  اهمیت  آموزشی  دستورهای 
این حال، سامانۀ حاصل از معیارسازی در 
هر گونه نگاه علمی به دستورزبان مفید و 
کارساز خواهد بود. با توجه به اینکه اهداف 
میزان  تعیین  مختلف  دستورنگاریهای 
یا  صورتگرایانه  برچسب های  از  استفاده 
است،  دو  این  از  تلفیقی  یا  و  نقش گرایانه 
و  امکان  به  اندیشیدن  بافتی  چنین  در 
و اصطلاحات  مفاهیم  معیارسازی  ضرورت 
در  چه  و  فارسی  زبان  در  چه  دستوری 
زبان  دستور  جهانیِ  و  عمومی  نظریه های 
مفهومی  پیوند  ادامه،  در  می نماید.  لازم 
»جمله  دستوری  عناصر  اصطلاحی  و 
و  »بدل«  »متمم«،  »مکمل«،  معترضه«، 
»صفت« و تصویر موجود از آنها در منابع 
دستوری گوناگون را به عنوان نمونه بررسی 

می کنیم. 

3. جملۀ معترضه، 7
در کتاب های دستور سنتی جملۀ معترضه 
معترضه،  جمله   « می شود:  تبیین  چنین 
میان  در  که  است  جمله ای  شبه  یا  جمله 
)ص.   8 )مشکور  می آید«  دیگر  جمله 
251(، صادقی و ارژنگ 9 )ص. 79(، دبیر 
کرمانی  عطاری  و   )19 )ص.   10 سیاقی 
جمله  نوع  این  اگرچه،   .))86 )ص.   11
معنایی  تناسب  اصلی  عبارت  یا  جمله  با 
مفهوم  و  موضوع  که  گفته شده است  دارد، 
اصلی  جمله  موضوع  اصل  از  خارج  آن، 
است )صادقی و ارژنگ، ص. 79.(. به بیان 
دیگر، نقش جمله معترضه توضیحی درباره 
همین  به  و  است  اصلی  جمله  از  عنصری 
دلیل است که حذف آن خللی در منظور و 
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مقصود جمله اصلی پدید نمی آورد )صادقی 
12 ص.  راد  مرزبان   ،  .80 ارژنگ، ص.  و 
174. دایی جواد 13 ص.300. دبیرسیاقی، 
 ،264 ص.   14 محتشمی   ،  .19 ص. 
 ،).251 ص.   15 انوری  و  احمدی گیوی 
افزون بر این ،خود جمله معترضه نیز خارج 
از جمله اصلی، همان معنا و مفهوم داخل 
جمله را دارد )دایی جواد ص. 300.(. یکی از 
مهم ترین مشخصه های جمله معترضه این 
است که با جمله اصلی خود پیوندی نحوی 
ندارد )مشکور ص. 251، دبیر سیاقی، ص. 
و  هادلستون  خیام پور 16 ص. 135،   ،19
ویژگی  همین  و   ).1350 ص.   17 پولوم 
است که جملۀ معترضه را از دیگر جملات 
پیرو، جدا می کند و با وجود بسامد بالای 
جملات معترضه، در کتاب های دستور آنها 
ذکر چندانی به میان نمی آید )هادلستون و 

پولوم. همان(. 
دانیم که جمله معترضه در  همچنین می 
کتاب های گوناگون دستور نام های مختلف 
گرفته است،  قرار  بررسی  مورد  نیز  دیگری 
»جملات  یا  معترض«  جمله   « جمله؛  از 
»جمله   ،)135 ص.  )خیام پور،  متداخل« 
 ،).259 ص.   18 )امین مدنی  توضیحی« 
» جمله  و  )محتشمی، ص. 264(  »بدل« 
همان(.  پولوم،  و  )هادلستون  تکمیلی« 
مثال هایی از نظم و نثر برای جملۀ معترضه 
آورده  دستور  کتاب های  از  برخی  در 
شده است که بیشتر محتوا و معنایی دعایی 

دارند؛ 
- دی پیر می فروش، که ذکرش به خیر 
باد    گفتا: شراب نوش و غم دل ببر ز یاد 

)مشکور، ص. 251(
که  پاکزاد     - چه خوش گفت فردوسی 
و  )صادقی  باد  پاک  تربت  آن  بر  رحمت 

ارژنگ، ص. 80(
گفت:...  باد-  سلام  او  بر  اکرم-  رسول   -

)مرزبان راد، ص. 175(
جملات  دعایی  غیر  مثال های  برخی 

معترضه در نظم، در ابیات زیر آمده است:
روزگار   صدر  بر  که  عید  بامداد  دی   -
)عطاری  کردگار  تایید  به  باد  عید  روز  هر 

کرمانی، ص. 86(
چنانم  تو،  از  دور  مهجوری،  و  مشتاقی   -
کرد  کز دست بخواهد شد پایان شکیبایی 

)مشکور، ص. 251(
از  مواردی  اکثراً  نثر،  مثال های  بقیه  اما 

بند های موصولی هستند:

را  بوستان  و  گلستان  که  سعدی،   -
تصنیف کرده، بزرگترین شاعر ایران است. 

)صادقی و ارژنگ، ص. 79(
- اگرخواهی که بر دلت جراحتی نرسد که 
مناظره  نادان  با  نشود  به  مرهم  هیچ  به 

مکن. )عطاری کرمانی، ص. 86( 
- مزدکیان، بر خلاف آنچه معروف شده، 
زندگی زاهدانه ای داشتند. )احمدی گیوی 

و انوری، ص. 251(
بسیار  دادید،  امانت  من  به  که  کتابی،   -

جالب بود. )امین مدنی، ص. 259(
در  موصولی  بند های  فراوانی  به  توجه  با 
نیز مشخصه های  و  قالب جملات معترضه 
سجاوندی جملات حاوی جملات معترضه، 
شاید بتوان این جمله ها را نوعی جمله پیرو 
دانست. در مورد جمله پیرو در کتاب های 
دستوری چنین توضیح داده شده است که 
اجزای  از  یکی  نقش  می تواند  جمله  این 
جملۀ پایه مانند نهاد، مفعول، متمم، قید ) 
زمان، مکان، علت، شرط یا مقدار(، مضاف 
الیه، صفت یا متمم را برای ضمیر یا گروه 
 .)561 19 ص.  )عباسی  کند  ایفاء  اسمی 
جمله  با  معترضه  جمله  اینکه  به  توجه  با 
می توان  ندارد،  نحوی  پیوندی  خود  اصلی 
آن را جمله پیروی دانست که حکم صفت 
در  اسمی  گروه  یک  برای  الیه  مضاف  یا 
جمله پایه دارد و این تعریف همان تعریف 
متذکر  است  لازم  است.  موصولی  جملات 
دسته  دو  به  موصولی  جملات  که  شویم 

توصیفی و توضیحی تقسیم شده اند:
جملاتی  توضیحی  موصولی  جملات  آ. 
در  اضافی  اطلاعات  ارائه  برای  که  هستند 
مورد مصداق از پیش شناخته شده اسمی به 
کار می روند. ناگفته نگذاریم  که معیارهای 
تشخیص جملۀ موصولی توصیفی از جملۀ 
معیارهایی  همان  توضیحی،  موصولی 
هستند که در تمیز این جملات از جملات 
از  نمونه ای  آیند.  می  بکار  قابل  معترضه 
جملۀ  از  بخشی  توضیحی  موصولی  جملۀ 

زیر است و همان جملۀ معترضه می باشد:
- مادرم، که به تازگی از سفر بازگشته است، 
سوغاتی های زیادی برای من آورده است. ) 

عباسی، ص.562( 
معتبر  کتاب های  از  بسیاری  در  که  این 
برده  معترضه  جملۀ  از  نامی  دستوری 
نشده است )خانلری 20، غلامعلی زاده  21، 
سبب  این  به  شاید   ،)22 الدینی  مشکوه 
باشد که این جملات زیرگروهی از جملات 

پیرو هستند. ضمن این که معیارهایی که 
پیرو  جمله  از  پایه  جمله  تشخیص  برای 
ذکر می شود، همگی در تشخیص جملات 
نام  تحت  آنچه  و  دارند  کاربرد  معترضه 
متون  برخی  در  متممی«  پیرو  جمله   «
دستوری ) عباسی، ص.563( آمده است، به 

جمله معترضه بسیار نزدیک است.
با عنوان  الدینی )همان، ص. 80(  مشکوه 
این  پیدایی  به  ناهمپایه  مرکب  جمله های 
گروه  یا  و  فعلی  گروه  درون  در  جملات 
اشاره  نحوی  نقش های  از  یکی  در  اسمی 
سازه های  درون  که  را  آنهایی  و  می کند 
نحوی جمله ای دیگر به کار می روند، جملۀ 
درونه ای و یا جملۀ وابسته می نامد. جملۀ :

- احمد که تازه خانه خریده بود خوشحال 
به نظر می رسید.

یکی از مثال های او در این مورد است. از 
نظر وی جملۀ وابسته ممکن است که در 
روساخت به صورت وابستۀ صفتی، وابستۀ 

اسمی و یا وابستۀ متممِ اسم ظاهر شود.
نام  به  مبحثی  در   )93 )ص.  خانلری 
توضیح  به  چه  اگر  پیرو«،  »جمله های 
شرطی  فعل  و  شرطی  جمله  درباره 
معترضه  جملات  از  نمونه ای  و  می پردازد 
چنین  را  پیرو  فراکرد  نمی دهد،  دست  به 
»فراکرد   :)147 )ص.  می دهد  توضیح 
پیرو همیشه توضیحی به مفهوم » فراکرد 
)ص.  دیگر  جای  در  و  می افزاید.«  پایه« 
پیرو،  فراکرد  برای  معنایی  نقشی   )221
قائل می شود و آن را تکمیل کننده معنی 
فراکرد پایه معرفی می کند. او می افزاید: » 
پیرو جانشین  فراکرد  هر  مرکب  در جمله 
یکی از اجزای جملۀ ساده است «. خانلری 
دهد  می  نشان  ها  مثال  برخی  کمک  به 
صفت  جانشین  می تواند  پیرو  جمله  که 
شود. او در جای دیگر )ص. 253( صریحاً 
را  پیرو  فراکرد های  از  یک  هر  می گوید:» 
می توان به یک نام ) اسم، صفت، ضمیر( یا 

یک گروه اسمی تبدیل کرد.«
ب. جملات موصولی توصیفی که اسم قبل 
از خود را توصیف و مصادیق آن را محدود 
می کنند. مانند: پسری که دیدی برادر من 

است )عباسی، 563(.
در  دیگری  مفاهیم  به  نخواهیم  اگر  حتی 
جملۀ  مفهوم  به  که  جدیدتر  دستورهای 
بینیم  می  بپردازیم،  نزدیکند  معترضه 
گوناگون  اصطلاحات  اندازه  چه  تا  که 
پیوند  بیان  بدون  واحد  مفهومی  برای 
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و  تعدد  این  است.  رفته  کار  به  آنها  میان 
پژوهشگر  بر  را  فراوانی اصطلاحی هم کار 
هم  و  سازد  می  دشوار  دستورزبان  حوزۀ 
مثال های  چه  اگر  دستور.  دانشجوی  بر 
از دستور زبان فارسی آوردیم،  بالا را تنها 
فارسی  دستورهای  به  منحصر  معضل  این 
و  دیگر  زبان های  دستورهای  در  نیست؛ 
همین  نیز  انگلیسی  زبان  دستور  جمله  از 
چشم  به  کمتر،  شدت  با  البته  مسئله، 
دیگری  های  نمونه  به  ادامه  در  می خورد. 

از این مسئله می پردازیم.

4. مکمل 23
 اگرچه این اصطلاح در متون دستور زبان 
فارسی بسامد بالایی ندارد، از آنجا که دیر 
بنا  و  یافت  بیشتری خواهد  کاربرد  زود  یا 
»جملۀ  مفهوم  گیرندۀ  بر  در  تعریفش  به 
آن  شناساندن  می باشد،  نیز  معترضه« 
ضروری می نماید. از نگاه هادلستون و پولوم 
) ص. 1350( جملات معترضه زیر گروهی 
را  ها  مکمل  آنها  هستند.  ها  مکمل  از 
عناصری می دانند که وارد ساختار نحوی 
ترتیب  در  که  چند  هر  نمی شوند،  جمله 
می کنند.  اشغال  را  جایی  جمله  خطی 
مکمل ها در جایی بین آغاز و انجام بند قرار 
می گیرند و در گفتار از نظر طنین با بقیه 
جمله متفاوتند، در نوشتار معمولاً با نشانه 
های سجاوندی ) مانند ویرگول، خط تیره، 
کمانک و ...( جدا می شوند. این ساختارها 
بی هسته 24 هستند و در ساختار نحوی 
معیار  این  با  و  نمی شوند  وارد  پایه  جملۀ 
متمایز  همپایه  و  وابسته  ساختارهای  از 

مکمل ها  می گردند. 
اگر چه از نظر نحوی 
هسته ای  هیچ  به 
از  نیستند،  وابسته 
وابستۀ  معنایی  نظر 
جمله  عناصر  از  یکی 
اند. این عنصر ممکن 
است یک بند، صفت، 
فعل و یا از هر مقوله 
مکمل  باشد.  دیگری 
عنصر  این  با  باید 
معنایی  سازگاری 
مکمل ها  داشته باشد. 
دارای کنش غیر بیانی 
هستند و ممکن است 
و  صورت  و  ساختار 

حتی تعبیر یک بند را داشته باشند.
نوبهار 25 )ص. 85( مکمل را چنین تبیین 
می کند: » اسم یا جانشینان اسم )ضمیر، 
صفت اسمی، عبارات اسمی( که در جمله 
می آید تا ابهام را از جمله رفع کند و بدون 
آن، جمله غالباً مفهوم روشنی ندارد و پیام 
مورد  افعال  رساند.  نمی  را  گوینده  اصلی 
فعل  غالباً  کاربردها  نوع  این  در  استفاده 
نظر  مورد  جمله  یعنی  هستند،  متعدی 
دارای عنصر مفعول است و تمیز یا مکمل 
به همین علت  و  متمم مفعول است  غالباً 
در برخی دستورها مکمل را با نام »مفعول 
هایی  جمله  چنین  در  اند...  نامیده  دوم« 
جمله علاوه بر فاعل و مفعول به مکمل هم 
نیاز دارد... فعل های ...این جمله ها... فعل 
از  نام دارند... ولی در بسیاری  ناقصه  های 
صورت های کاربردی، از افعال ناقصه نمی 
این  در  را  زیر  های  مثال  نوبهار  باشند«. 

مورد آورده است:
- پنداشتم که تو می آیی. )بدون مکمل(

با  ناقصه  )فعل  پنداشتم.  عاقل  را  تو   -
مکمل؛ مکمل غیر قابل حذف(

او در ادامه توضیح می دهد که مکمل را با 
او مکمل را  نباید اشتباه کرد.  یا قید  بدل 
از ارکان کلام و حذف ناشدنی می داند، در 

حالیکه قید و بدل حذف شدنی هستند.
اصطلاح  اگرچه   )155 )ص.  غلامعلی زاده 
مفهوم  نمی برد،  کار  به  را  معترضه  جمله 
فصلی  در  جمله  ساخت  مبحث  در  را  آن 
به نام » ناهمپایگی « بیان می دارد. او در 
این فصل )ص-182 151(، پس از توضیح 
وابسته  جمله وارۀ  گونه  سه  جمله واره ها، 

جمله وارۀ  می دهد:  تشخیص  فارسی  در 
جمله وارۀ  و  موصولی  جمله وارۀ  متممی، 
موصولی  جمله وارۀ  توضیح  در  قیدی. 
چنین می گوید: » آن جمله وارۀ وابسته ای 
اسمی  گروه  پسین  وابستۀ  منزلۀ  به  که 
می کند.«  توصیف  را  آن  و  می شود  ظاهر 
موصولی  جمله وارۀ  از  که  مثال هایی  در 
جملات  از  نمونه هایی  می دهد،  دست  به 

معترضه مشاهده می شود، از جمله: 
- ملت ما، که در سطح جهانی با بحران های 
پیچیده مواجه است، به هوشیاری و وحدت 

ملی بیشتری نیاز دارد.
)همان، ص. 156(

 به نظر می رسد که دو اصطلاح »مکمل« 
و  ص1350(  پولوم،  و  )هادلستون 
زاده،  )غلامعلی  موصولی«  »جمله وارۀ 
دستوری  مفهوم  یک  مبین   )156 ص. 
از تکثر  این خود جلوه دیگری  باشند؛ که 

اصطلاحی در موارد هم مفهوم است.
عناصر   26   )2 ص.   ،1382( فرشیدورد 
ناقص)ربطی(  های  فعل  دارای  جمله های 
کند:  می  تعیین  زیر  قرار  به  را  متعدی 
مسند الیه، مفعول را، مکمل)مسند( و فعل 
ناقص متعدی. او در این رابطه مثال زیر را 

مطرح می کند:
عاقل           را          فرهاد  من           

می پنداشتم.
مسندالیه        مفعول را        مکمل)مسند(      

فعل ناقص متعدی
او مکمل در جمله بالا را مکمل مفعولی یا 
مسند مفعولی می خواند و متذکر می شود 
به  ناقص  افعال  که گاهی مفعول و مکمل 
صورت جمله واره می 

آید، مانند: 
من تصور کردم که او 

خوشحال است.
مشاهده می شود که 
اصطلاح مکمل علاوه 
عناصر  به  که  این  بر 
فراواژگانی  و  واژگانی 
است،  شده  اطلاق 
متمم،  با  مفهوم  هم 
تلقی  تمیز  و  مسند 

شده است.

5. متمم 27 
 )87 )ص.  نوبهار   
چنین  متمم  دربارۀ 
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می گوید:» اگر اسم و جانشینان اسم برای 
تمام شدن مفهوم یکی از عناصر جمله به 
واسطه یکی از حروف اضافه به جمله اضافه 
شوند نقش متممی به خود می گیرند ] ...[ 
متمم ها در دستورهای سنتی تحت عنوان 
می  نامیده  غیرمستقیم  یا  بواسطه  مفعول 

شوند.« مثال های او عبارتند از:
- به کتاب توجه کن.

- همه آمده بودند جز تو.
- مانند پدرش شجاع است.

را  بند  ساختمانی  عناصر  باطنی)ص.76( 
می داند.  ادات  و  مسندالیه  اسناد،  متمم، 
کرده،  تلقی  متمم  را  مسند  و  مفعول  او 
را  مفعول  از  بعد  اسمی  گروه  اینکه  ضمن 
نیز متمم می نامد و به این ترتیب، جمله 

زیر را چنین تجزیه می نماید:
در گوشه و کنار مملکت       همه        او را    

دانشمند بزرگی       می شناسند.
ادات     مسندالیه       متمم       متمم            

اسناد
غلامعلی زاده )ص. 79( در بیان نقش های 
مختلف گروه اسمی به نقش »متمم حرف 
اضافه« اشاره می کند و آن را گروه اسمی 
حرف  دنبال  به  که  کند  می  معرفی  ای 
جمله  این  ادامه  در  می شود.  ظاهر  اضافه 
اصطلاح  به  را  نقش  این  می-گوید:»البته، 
می  مشخص  نیز  اضافه  حرف  مفعول 
کنند«. او نقش دیگرگروه اسمی را »متمم 
)همان، ص.84(  معرفی می کند  مفعول« 
و آن را گروه اسمی ای می داند که پس از 

مفعول قرار می-گیرد:
 آنها اسم پسر خود را علی گذاشتند.

 مشکوه الدینی )ص. 135( نیز این مفهوم 
کند.  می  معرفی  مفعولی  متمم  نام  با  را 
)انوری  دستورها  برخی  در  مفهوم  همین 
ارژنگ 28،ص  همان. ص 123؛  گیوی،  و 
شده  مشخص  »تمیز«  برچسب  با   )101
است. انوری و گیوی )همان( تمیز را چنین 
معرفی می کنند:» گاهی اسم در جمله نه 
... بدون آن جمله  فاعل است و نه متمم، 
معنی روشن و کاملی ندارد«. آنها مثال زیر 

را برای تمیز بیان می کنند:
خراسان را خاوران نیز می گفتند.

در پاورقی همین صفحه از کتاب انوری و 
گیوی آمده است که برخی از دستورنویسان 
تمیز را نوعی متمم و برخی آن را مفعول 
تعریف  همان(   ( ارژنگ  اند.  نامیده  دوم 
نسبتاً متفاوتی از تمیز به دست می دهد:» 

جمله هایی که با فعل های گمان و پندار 
پنداشتن،  نظیر  کردن  تبدیل  و  نامیدن  و 
معنی  )به  خواندن  نامیدن،  کردن،  تصور 
نامیدن(، کردن )به معنی تبدیل کردن( و 
امثال آن ساخته شده اند، علاوه بر مفعول 
به کلمه دیگری که نمی توان آن را مفعول 
نامیده  تمیز  را  کلمه  این  دارد.  نیاز  نامید 

اند.«
از دیگر سو، فرشیدورد )همان. ص. 134( 
با نام مکمل طرح و بررسی  این مفهوم را 
می کند که در بخش 4 به آن پرداخته شد. 
توضیح  در   )83 ،  42 زاده )ص.  غلامعلی 
مقوله های واژگانی، آنگاه که از فعل رابط 
سخن می گوید، نام دیگر مسند را »متمم 
دیگر  جای  در  او  کند.  می  معرفی  نهاد« 
)ص. 108( یکی از نقش های گروه صفتی 
زاده  غلامعلی  داند.  می  نهاد«  »متمم  را 
فعلی  گروه  ساخت  تبیین  در   )117 )ص. 
به »متمم های فعل« اشاره می کند. متمم 
فعل را سازه ای می داند که لزوم حضور آن 
را در جمله نوع فعل تعیین می کند و ادامه 
فعل  زیرمقوله  را  فعل  متمم  که  دهد  می 
متمم  که  می کند  اضافه  او  نامند.  می  نیز 
از  مختلفی  نحوی  های  نقش  فعل  های 
قبیل مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم، 
متمم  و  مفعول  متمم  نهاد،  متمم  مسند/ 

قیدی را ایفا می کند.

6. بدل 29
 غلامعلی زاده )ص.157( دو نوع جمله وارۀ 
شناسد،  می  فارسی  زبان  در  موصولی 
و  محدود کننده  موصولی  جمله وارۀ  یکی 
محدود  غیر  موصولی  جمله وارۀ  دیگری 
به  این دو گونه جمله واره  واقع  کننده. در 
و  پیشتر  که  است  همانی  معادل  ترتیب 
عنوان  به  آن  از  قدیمی تر  دستورهای  در 
موصولی  بند  و  توصیفی  موصولی  بند 
توضیحی یاد شده است. غلامعلی زاده )ص. 
این  تشخیص  در  را  معیارهایش  از   )158
در   « می گوید:  چنین  جمله واره  گونه  دو 
غیر  موصولی  جمله واره  اسمی  گروه  پایان 
نمی شود،  پدیدار  کننده،}ی{  محدود 
مکث  آن  پایان  در  هم  و  آغاز  در  هم  اما 
تفاوت  که  افزاید  می  و  می گردد.«  ظاهر 
قابلیت  جمله واره،  نوع  دو  این  دیگر  مهم 
این  و  است  محدود کننده  غیر  نوع  حذف 
که از جمله وارۀ موصولی غیر محدود کننده 
تخفیف،  فرایند  اعمال  دنبال  به  می توان، 

بدل ساخت.
چنین  را  بدل   )22 )ص.   30 کریستال 
سنتی  است  اصطلاحی   « می کند:  تبیین 
که در برخی توصیفات دستوری امروز هم 
حفظ شده است. این اصطلاح به زنجیره ای 
سازه های  که  می شود  اطلاق  عناصر  از 
این سازه ها  دستوری هم سطح می باشند. 
یا  و  بوده  مشابه  بسیار  مرجع هایی  دارای 
نقش  ضمناً،  هستند.  مرجع  هم  اصولاً 
 ]....[ است  یکی  نیز  سازه  دو  این  نحوی 
دشواری های  مفهوم  این  تعریف  در  البته 
وجود  بسیاری  روش شناختی  و  نظری 
وجود  متعددی  ساخت های  چون  دارد، 
دارند که فقط برخی از این شرایط را دارا 
هستند و با مفاهیم معنایی و نحوی دیگری 
عنوان ها  برخی  در  مثلًا  می باشند،  درگیر 
ژوزف،...(.  من  دوست   ( نام گذاری ها  و 
»موصولی  اصطلاح  بدل«،  برای»  گاهی 
بدلی 31« به جای »موصولی غیر محدود 
کننده« 32 به کار می رود«. در واقع، جملۀ 
آخر کریستال دال بر وجود چند اصطلاح 
این  برای  انگلیسی  زبان  دستور  منابع  در 

مفهوم است.
مشکوه الدینی )ص. 159( در مبحثی با نام 
» وابسته های اسم«، در توضیح وابسته های 
اشاره  آنها  از  ای  گونه  به  صفتی  پسین 

می کند که دارای ساخت زیرند:
 + قید   + اضافه  کسره   + اسم  اسمی  گروه 

صفت
و این مثال ها را برای این ساخت به دست 
توی  دانشجو،  شمای  معلم،  مای  می دهد: 
کارگر. و در ادامه می گوید که رو ساخت 
 + ضمیر   « مثال ها  این  عادی  و  درست 
بدل« و یا » ضمیر + جمله وابسته« است.

اشاره می  اسم  وابسته  نوع دیگری  به  وی 
را  آن  و  صفت(  نه  و  است)  اسم  که  کند 
می دهد  توضیح  و  نامد  می  اسمی  وابستۀ 
 + اسم   « گوناگون  نحوی  صورت های  که 
اشاره  متفاوتی  معانی  به  اسمی«  وابسته 
زیر  در  را  معنایی  طبقه بندی  و  می کنند 
یکی  او  سازند.  می  ممکن  گروههایشان 
می نامد  بدل  وابسته  را  زیر طبقه ها  این  از 
وابسته  جایگاه  در  که  می شود  متذکر  و 
ضمیر  اسمی،  گروه  است  ممکن  بدل 
ظاهر  و...  صفتی  گروه  تاکیدی،  مشترک 
 :)180 )ص.  رسد  می  نتیجه  بین  و  شود 
بدل  وابسته  گوناگون  صورت های  همه   «
گروه  اسمی،  گروه  عنوان  به  می توان  را... 
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صفتی و یا صفت خلاصه کرد«. وی ) ص. 
182( » جملۀ وابسته« را نیز از زمرۀ انواع 
از  برخی  می کند.  معرفی  اسم  وابسته های 
مثال هایی که در این طبقه ذکر شده اند، 

نمونه هایی از جملات معترضه اند. 
خانلری )ص. 93( در مبحثی با نام وابستۀ 
را  آن  و  معرفی می کند  را  بدل  تنها  اسم، 
عبارتی  یا  اسم   « می نماید:  تعریف  چنین 
که همراه اسم می آید تا نام دیگر یا لقب یا 
شغل و مقام یا شهرت یا یکی از خصوصیات 
آن اسم را بیان کند«. اما او در جای دیگر) 
ص. 241( وابسته های اسم را که به نظر او 
اصلی می باشند  معنی جزء  کننده  تکمیل 

را بر سه گونه تقسیم می کند: صفت، متمم 
اسم ) مضاف الیه( و بدل. او اضافه می کند 
بخش  وابستۀ  اجزاء  این  است  ممکن  که 

گزارۀ جمله باشند.
جانشین  یا  اسم  را  بدل   )83 نوبهار)ص. 
اسم افزوده شده به کلام می داند که نامی 
یا  و  شهرت  مقام،  شغل،  نسبت،   ( دیگر 
خصوصیتی( را به اسم دیگری، که از ارکان 
را  آن  و  افزاید  می  است،  جمله  اجزای  یا 
موکد می سازد. او می گوید که بین بدل و 
مبدل منه هرگز کسرۀ اضافه نمی ید و وجه 

تمایز مضاف و مضاف الیه با بدل را همین 
ویژگی می داند. او مبدل منه را جزء حذف 
می  حذف  قابل  را  بدل  و  جمله  ناشدنی 
داند. در نظر او، ویژگی دیگر ساخت های 
بدلی در گفتار، وجود مکث بین مبدل منه 
و بدل است. او بدل را همنشین عناصری 
با نقش های نهادی، مفعولی، مضاف الیهی، 
متممی، مسندی، مکملی و قیدی می داند 
)ص. 84( و می گوید که گاهی در محاوره 
روند  می  کار  به  نوعی  به  بدلی  ساختهای 
که تشخیص آنها از یکدیگر دشوار است. به 
خوب  اخلاقش  احمد  کنیم:  توجه  مثالش 
»احمد«  واژۀ  او  تعبیر  به  )ص.85(.  است 

که عنصری حذف شدنی است بدل و واژه 
»اخلاقش« که غیر قابل حذف است مبدل 
تلقی  را گونه ای نقش  منه است. وی بدل 

می کند.
باغینی پور 33 )ص. 99( با نگاهی معنا مدار 
و نقش گرا، بدل را چنین تبیین می کند: » 
بدل ساختی است که با ارائه دانشی جدید 
به شنونده، این فرصت را به گوینده می دهد 
تا به مدیریت دانش اقدام کرده و ... بافتی را 
فراهم می سازد که در آن شنونده نیز موفق 
شود مدل ذهنی خود را بر مدل بافتی مورد 

ارتباط  از  نیاز منطبق کرده و هر دو طرف 
سربلند بیرون آیند.« می بینیم که تبیین 
او متضمن در نظر گرفتن ملاحظات بافتی 
این  با  است.  زبان  دستور  در  گفتمانی  و 
اصطلاحات صفت  برای  تبیین  این  وجود، 
مکمل  و  معترضه  جملۀ   35 وصف،   /  34

نیز صادق است.

7.صفت
کلمه،  را  صفت   )109  :1372( نوبهار   
اسم  با  داند که  یا جمله ای می  و  عبارت 
یا جانشین اسم همراهی کرده و به مفهوم 
را  آن  ویژگی  یا  و  افزاید  می  مطلبی  آن 

 « عبارت  او  تعریف  این  با  کند.  می  بیان 
نیز  را  دارد«  دست  به  کیف  که  دختری 
صفت و موصوف معرفی می کند. او صفات 
را از حیث تقدم و تاخر به دو گونۀ پیشین 

و پسین طبقه بندی می کند.
چنین  را  صفت   )8  :1991( کریستال 
در  که  است  اصطلاحی  می کند:»  تبیین 
طبقه بندی واژه ها برای اطلاق به مجموعه 
اصلی اقلام مشخص کنندۀ ویژگی های اسم 
صورتگرایانه،  دیدگاهی  از  می رود.«  به کار 
در انگلیسی چهار ملاک برای تعریف صفت 
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وجود دارد: صفت در درون گروه اسمی )که 
صفت   دارند(،  نقش  وصفی  جایگاهی  در 
)که  »اسنادی«  جایگاه  در  یا  فعل  از  پس 
تاکید  قید  یک  آنها  از  پیش  است  ممکن 
 ( تفضیلی  صورت های  در  صفت  و  بیاید( 
همۀ  وجود  این  با  )برترین(.  عالی  و  برتر( 
دارا  جا  یک  را  شرط  چهار  این  صفات، 
طبقه بندی  که  می رسد  نظر  به  و  نیستند 
اصطلاح  باشد.  دشواری  بسیار  کار  صفات 

تعابیر  مختلف  زبان های  دستور  در  صفت 
وسیع ترین  در  صفت  دارد.  گوناگونی 
مفهومش شامل هر چیزی در میان دو سر 
طیف اسم و وابسته پیشرو 36 )باطنی 37، 
ص.95( می شود. اما بسیاری از زبانشناسان 
در  را  اصطلاح  این  که  می دهند  ترجیح 
مواردی به کار ببرند که اکثر شرایط ذکر 
موارد  بقیه  و  باشد  محقق  بالا  در  شده 
صفات  بنامند.  وصف  یا  گونه  صفت  را 

می توانند هستۀ گروه ها نیز باشند و گاهی 
برای برخی بند ها هم می توان نقش صفتی 
در نظر گرفت. به نظر می رسد که کریستال 
هم نگاهی پیوستاری به مفاهیم دستوری 
به  »صفت«  برچسب  اطلاق  دایره  و  دارد 
اقلام زبانی را وسیع تر از آنچه عرفاً به نظر 

می رسد به شمار می آورد.

کلام آخر
اگر چه  که  می کنیم  مشاهده  مجموع،  در 
نمونه متعارف صفت و بدل یک واژه است 
و  جمله  معترضه،  جمله  متعارف  نمونه  و 
مکمل می تواند در قالب واژه، بند، گروه و 
جمله جلوه گر شود، این اقلام چنان پیوند 
مفهومی نزدیکی دارند که می توان آنها را 
بین  و  کرد  ترسیم  معنایی  شبکه  یک  در 
این کار لازم  برای  نمود.  برقرار  پیوند  آنها 
که  را  اصطلاحاتی  همۀ  ابتدا  در  که  است 
بر مفاهیم مشابه و مرتبط دلالت می کنند 
جمع آوری کنیم و سپس برای هر مفهوم، 
معیار  اصطلاح  عنوان  به  اصطلاح  یک 
این  معیارسازی  و  گزینش  در  برگزینیم. 
پیوند  که  کنیم  تلاش  باید  اصطلاحات 
به  مربوط  مفاهیم  معنایی  و  ای  ساختواژه 
امکان  تا حد  معنایی دستوری  یک شبکۀ 

حفظ گردد.
مانعی  دستوری،  اصطلاحات  تعدد  شاید 
واقعیت های  درک  راه  سر  بر  بزرگ 
باغینی  استدلالهای  مثلًا،  دستوری  باشد. 
دستوری  ساخت  تبیین  در  )همان(  پور 
قابل  بسیار  دانشجویان«  ما   « ترکیب 
»بدل«  که  بدانیم  اگر  بود  خواهد  فهم تر 
واقع  در  و  است  معترضه«  »جملۀ  مخفف 
که  ما   « شده  کوتاه  دانشجویان«،  ما   «
دانشجو هستیم« است. باید متذکر شد که 
استدلالات محکم خود  باغینی پور علیرغم 
دچار نوعی خلط در نام گذاری مقاله شده 
مورد  آنچه  ایشان  عالمانه  مقاله  در  است. 
»دانشجویان«  دستوری  نقش  است  بحث 
است و نویسنده بر این باور است که واژۀ 
موصوف.  نه  و  است  بدل  »دانشجویان« 
مشخص نیست که چرا در عنوان، بدل در 
بر  تردید  قرار گرفته است.  با صفت  تقابل 
سر این نکته نیست که »دانشجویان« بدل 
است یا صفت، تردید بر سر این است که 
این واژه »بدل« است یا »موصوف« ضمیر 
ما. به هر ترتیب، شاید این خلط نیز ناشی 
از تعدد و تنوع اصطلاحات دستوری است 
در  ما  مشابه.  و  یکسان  مفاهیمی  برای 

دستور زبان به طور کلی و در دستور زبان 
فارسی به ویژه و به شدت دچار اختلافات 
انگوری38 یا به اصطلاح امروزی، اختلافات 
از  یکی  شاید  هستیم.  اصطلاح شناختی 
فایده های بسیار مهم مطالعۀ درس دستور 
و  ارشد  کارشناسی  دوره های  در  گشتاری 
یک  همین  دریافت  زبانشناسی،  دکتری 
متنوع  مقولات  می توان  که  باشد  نکته 
سنتی  غیر  و  سنتی  دستورهای  دستوری 
را با برچسب هایی بسیار کلی تر و در نتیجه 
با شمار بسیار کمتری برچسب، نام گذاری 
این صورت  اندیشید که در  آنها  به  و  کرد 
خواهد  آسان تر  نیز  دستور  درک  و  فهم 

گردید. 
همان گونه که دیدیم، تعداد اصطلاحاتی که 
تنها در این متن، که گزیده ای از معدودی 
از کتاب های دستوری است، برای مفاهیمی 
مشابه و بعضاً یکسان، متجاوز از ده اصطلاح 
است. 39 در انگلیسی هم وضعیتی مشابه 
تلاش های  سبب  به  چند  هر  دارد،  وجود 
در  و  مدون سازی  زمینه  در  که  پیگیری 
همه  در  انگلیسی  زبان  معیارسازی  نتیجه 
زبان  دستور  جمله  از  و  علمی  حوزه های 
صورت گرفته است و به هم پوشانی معنایی 
توصیفات  در  اصطلاحات  این  از  برخی 
و  دستوری  واژه نامه های  در  موجود 
حوزۀ  این  در  شده است.  اشاره  زبانشناسی 
در  هنوز  ما  فارسی  زبان  بارۀ  در  و  کاری 
ابتدای راهیم. افزون بر آن، تاثیرپذیری از 
متون غربی خطر ورود اصطلاحات خارجی 
برای  معادل گزینی  و  حوزه  این  به  جدید 
آنها بدون توجه به ضرورت یا عدم ضرورت 
وضع کردن معادلهای جدید، زبان فارسی 
را در حوزه های علمی و به ویژه در حوزۀ 

دستور زبان تهدید می کند. 
بدری زاده و یوحنایی 40 )ص. 15( نیز در 
محاسبات آماری خود در اصطلاحات زبان 
شناسی به این نتیجه می رسند که کاربرد 
سوی  از  فارسی  زبانشناسی  اصطلاحات 
متخصصان یکدست و هماهنگ نیست. آنها 
با شمارش واژه های انگلیسی و فارسی یک 

واژه نامه زبانشناسی به این نتیجه می رسند 
 123 انگلیسی،  واژه   100 هر  برای  که 
از طرف  است.  رفته  کار  به  فارسی  معادل 
دیگر اصطلاحات فارسی ای وجود دارند که 
انگلیسی  اصطلاح  چند  معادل  عنوان  به 
آنها در توضیح مورد اخیر  به کار رفته اند. 
می گویند )ص. 8(: » از 882 واژه فارسی 
از یک اصطلاح  }که هر یک معادل بیش 
انگلیسی قرار گرفته اند{، تعداد 631 عدد 
از آنها معادل 2 اصطلاح، 175 عدد معادل 
3 اصطلاح، 45 عدد معادل 4 اصطلاح، 22 
 6 معادل  عدد   6 اصطلاح،   5 معادل  عدد 
اصطلاح و 3 عدد معادل 7 اصطلاح مختلف 
معادل های  ادامه،  در  اند.«  رفته  کار  به 
انگلیسی مختلف واژۀ »وابسته« را به عنوان 

نمونه و به قرار زیر آورده اند: 
Depen - )شناسگر(،   Determinant
A ence )وابستگی(، Bound )مقید(، -

توصیفی،  اسنادی،  )وصفی،   tributive
و  )پیوند(   Relation وصفی(،  کلمه 

Subordinating )وابسته(.
معادل های  این  از  یک  هر  دیگر،  طرف  از 
فارسی  معادل های  دارای  خود  انگلیسی، 
دیگری نیز می باشند که در داخل کمانک 
 )9 )ص.  یوحنایی  و  زاده  بدری  آمده اند. 
معادل های  پیوندهای  از  کاملی  نمودار 
با  بالا  موارد  های  کمانک  درون  فارسیِ 
دیگر اصطلاحات انگلیسی را نیز به دست 
بررسی  مورد  اصطلاحات  شاید  می دهند. 
واحد  عنوانی  زیر  بتوان  را  مقاله  این  در 
)مثلًا بند وصفی( جا داد و سلسله مراتب 
و سامانۀ پیوند مفاهیم را از جزء )واژه( به 
کل )جمله و گفتمان( به صورت نظام مند 
طبقه بندی کرد. به نظر می رسد که تعبیر 
همین  نیز  کمینه گرایی  ساده  و  کاربردی 
معیارسازی  نوعی  که  اقدام  این  باشد. 
بی تردید،  است  دستوری  اصطلاحات 
طور  به  زبان  دستور  یادگیری  و  آموزش 
کلی و به ویژه دستور زبان فارسی را آسان 

خواهد ساخت. 41        
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